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 ـ تخصصی علمی ۀنامسال
 1931سال ، 1 ۀشمار، اولسال 

  تهمقدمات مفو  
زنجانیالله العظمی شبیریتاز دیدگاه آی

1 
  _________ 2یین سنایو حس یمراد مهاجری، علیرضا اصغریعل  _________ 

 دهیچک
کیفیت تصویر وجوب برای ، مفوته هایهپس از تعریف مقدم روپیش در مقاله

های مفوته به لحاظ عالم ثبوت و اثبات بررسی شده است. برای تصویر مقدمه
. 2معلق؛ واجب . نظریه1 های مفوته پنج راه ارائه است:وجوب برای مقدمه

نظریه . 4 ؛نظریه وجوب مشروط به شرط متأخر. 3 ؛نظریه واجب مشروط
نظریه علم . 5 ؛طاب متقدم از اراده فعلیه مولا نسبت به واجب متأخرکاشفیت خ

 .به ایجاب متأخر، علت ناقصه امر به مقدمه مفوته

نتیجه بررسی این است که به لحاظ عالم ثبوت پنج طریق برای تصویر وجوب  
های مفوته وجود دارد که از میان این طرق به لحاظ عالم اثبات دو طریق مقدمه

                                                      
 52/11/44تاریخ تایید مقاله:                                                    4/11/44. تاریخ دریافت مقاله: 1

 استخراج و تنظیم شده است. الله العظمی شبیری زنجانیاین مقاله از دروس خارج فقه حضرت استاد آیت
                                                                                                                   .قم و پژوهشگران مرکز فقهی امام محمدباقر علمیه پژوهان سطح چهار حوزه. دانش5

                                                                                                                          mfemb110@gmail.com  
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ها نیاز به قرینه دارد. ارم و پنجم( با ظاهر ادله سازگار بوده و بقیه راه)طریق چه
 چنین در آخر، چند تطبیق فقهی مطرح شده است.هم

 واجب معلق، واجب مشروط، تعلیق انشا، تعلیق منشأ. :یدیکل واژگان

 مقدمه
از  پایش فقا  هااکه زمان انجاام آن هستندای گونهدر شریعت اسلام به هاهبرخی از مقدم

از زمان واجب انجام نشود، امکان انجاام آن در  پیشطوری که اگر به  زمان واجب است؛
از زمان واجب به فوت واجب در زماان  پیشزمان واجب وجود نخواهد داشت و ترک آن 

یکی از شرای  صحت روزه ماه رمضان انجام غسل جنابت  ،؛ برای مثالانجامدخودش می
در حالی است  ؛ ایناین صورت روزه آن روز باطل خواهد بود در غیر و از فجر است پیش

از زمان روزه باعث فوت روزه در  پیشپس ترک غسل  ؛دشومی شروعکه زمان روزه از فجر 
 زمان خود خواهد شد.

ها بر های مفوته این است که وجوب شرعی یا عقلی این مقدمهاشکال معروف مقدمه
المقدمه است یست؛ زیرا وجوب مقدمه، تابع وجوب ذی، منطبق نهای عقلی و بدیهیقاعده

از نوع تبعیت معلول این تبعیت ویژه اگر به -ها تبعیت فرض شودبه هر صورتی از صورت -
از علت باشد که مشهور بین علماست. در این صورت چگونه ممکن است تابع پیش از 

 وجوب متبوعش، واجب شود؟
بیان چگونگی وجوب مقدمه پیش از زمان وجوب ذی  کنددنبال می روپیش آنچه نوشتار

دانستن زمان وجوب از زمان واجب و . جماعتی از اصولیون متأخر با منفکالمقدمه است
در صدد پاسخ به این اشکال  ،تقدم وجوب بر واجب و برخی دیگر با فعلیت ملاک

تقدم زمان وجوب را بر توان چگونه و با چه ملاکی می دسته اول در این باره که؛ اندآمدهبر
با اختراع واجب  فصول صاحب؛ اندطرح کردهمهای متفاوتی نظریهزمان واجب فرض کرد، 

با قول به شرط متأخر در  آخوندبا تعریفی خاص از واجب مشروط و  انصاریشیخمعلق، 
های آتی هر اند. در بحثدهکرواجبات مشروط، تقدم زمان وجوب بر زمان واجب را اثبات 

 خواهد شد.و بررسی تبیین  ی مذکور،هاحلاز راه یک
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 شناسیمفهوم
ته» :مقدمات مفوّته مات مفوِّ مکلّا  در  شاودیهستند که ترک آنها سابب ما یمقدّمات« مقدَّ

 باشد.دادن واجب را نداشتهزمان واجب، قدرتِ انجام
اما  ردیگیواجب منجز آن است که وجوبش به مکل  تعلق م :و منجّز واجب معلّق

آن است که  زیمانند معرفت. واجب معلق ن ست؛یمتوق  ن رمقدوریحصول واجب بر امر غ
متوق  است؛ مانند  رمقدوریاما حصول واجب بر امر غ ردیگیوجوبش به مکل  تعلق م

اما انجام  ردیگیم علقخروج کاروان به مکل  ت ایحج که وجوبش از اول زمان استطاعت 
. فرق واجب معلق با واجب ستیوقت حج متوق  است که مقدور مکل  ن دنیحج بر رس

است که در واجب معلق، واجب مشروط است اما در واجب مشروط، وجوب  نیمشروط ا
 1مشروط است.

 «وجوب مقدّمات مفوّته»راهکارهای ثبوتی تصویرِ 
 :مطرح شده است راهکار پنجمفوته،  هایهمقدم تصویر وجوب برایبرای 

 قب معلّواج. 1
ق ز و معلّا، واجاب را باه منجّاهای مفوتاهتصویر وجوب برای مقدماهبرای  فصول صاحب 

اشاکال  ا زماان ا ماننادغیرمقادور  هایبا اختراع واجب معلق در قید ویکند. تقسیم می
 د.کنمفوته را حل می هایهمقدم

 اما ؛، در واجب معلق، وجوب، فعلی استشناسی گذشتی که در مفهومبنابر تعریف
 هبر این اساس، مشکل وجوب مقدم متوق  است. ازمان ا مانندواجب، بر امری غیرمقدور 

از زمان واجب وجود دارد و همین  پیشرود؛ زیرا وجوب از زمان واجب از بین می پیش
 مفوته است. هایهوجوب باعث وجوب مقدم

                                                      
 .94، صالفصول الغرويةب فصول، حصا .1
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 مشروط. واجب 2
به شرطی باشد، واجب مشروط نامیاده  واجبی که وجوبش وابسته»: اندگفته نلماامشهور ع

تحقق چناین واجبای کاه اصال وجاوب، »: گویدباره میاین در انصاریشیخ ؛ اما«شودمی
یکای اثبااتی و ا برای اثبات استحاله باه دو دلیال عقلای  وی. «مشروط باشد، محال است

 :کندتمسک می ادیگری ثبوتی
ت از معانی حرفی بوده ئیشود. هده مییت امر فهمئیاز هوجوب  :اشکال عقلی اثباتی. 1

إن جاءک »در  ،برای مثال ؛ستید نییقت جزیی قابل تقیجزیی است و حق یو معانی حرف
کرمهیز تواند به مجی زید مشروط باشد؛ زیرا وجوب اکرام از هیأت ، وجوب اکرام نمی«د فأ

 شود که معنای حرفی داشته و غیر قابل تقیید است.امر فهمیده می
ز یمولاست. اراده ن هعمل، ارادان یملاک حکم عقل به لزوم ات :کال عقلی ثبوتیاش. 2

ت نداشته باشد، یپس اگر اراده، فعل ؛ست؛ بلکه دایرمدار وجود و عدم استیگاه معلّق نچیه
 پس هر ؛معدوم خواهد بود و اگر اراده وجود داشته باشد، وجودش فعلی بوده و معلق نیست

کرمهیإن جاءک ز»بنابراین در مثال  ؛گرددباز می انه ارادها ق به مُراد یا تعلید ییگونه تق « د فأ
مولا موجود باشد، وجوب، فعلی است و اگر موجود نباشد، اصلًا وجوبی نیست؛  هاگر اراد

 معقول نیست. متعال بودن اراده خداوندو مشروط
 -اند وط بیان کردههایی که مشهور برای وجوب مشر: در مثالگویددر ادامه می شیخ 
وجوب روزه به بودن الحجه و مشروطوجوب حج به فرارسیدن ماه ذیبودن مشروط مانند

بلکه وجوب، فعلی است؛ اما  نیست مشروط وجوب، اصل ااز فجر پیشغسل جنابت 
بنابراین واجب مشروط، واجبی است که خود واجب، مشروط به  است؛واجب مشروط 

 1وجوب، مشروط باشد. که اصلشرطی باشد؛ نه این
شرطیه که از مقدم، تالی و ادوات شرط تشکیل شده است، سه ویژگی  هایهقضی :اشکال

ب(  ؛یا انشا ملازمهاست جمله شرطیه یا اخبار از ملازمه بین مقدم و تالی ال (  :دندار
بودن وجود مقدم بودن وجود تالی و فرضیحقیقیوجود مقدم و تالی هر دو مفروض است و 

                                                      
 .54ا54، صمطارح الأنظار شیخ انصاری،. 1
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 ملازمه بین وجود خارجی مقدم و وجود خارجی تالی است.ج(  ؛خلاف ظاهر است
مقدم و تالی هر دو مفروض « هار موجودمس فالنّ إن طلعت الشّ »در قضیه برای مثال 

ملازمه است. بر این « نهار»و وجود مفروض « طلوع شمس»است و بین وجود مفروض 
کرمهیإن جاء ز»جمله ظهور اساس،  کند که مجیء زید )مقدم( و وجوب یاقتضا م« د فأ

نه  بودن اصل وجوب سازگار استد و این با مشروطناکرام )تالی( هر دو فرضی باش
 (.بودن مقدمبودن تالی و فرضیمحققبودن واجب )مشروط

بودن اصل وجوب شرطیه در مشروط هایهعربی، ظهور قضی هایهقاعد طبق :پاسخ
ده و کراز این ظهور، رفع ید  دبایتر بیان شد، دو اشکال عقلی که پیش علتبه امااست؛ 

این « کرمهأد فیجاء زإن »گرداند؛ یعنی معنای حملیه باز معنای جمله شرطیه را به جمله
 است که وجوب اکرام، الان موجود است.

 مفوته هایهله مقدمئتطبیق بیان شیخ بر مس. 1/2
بودن اصال ا مشاروط مشهور مشروط، نظر واجبدر تعری  انصاری که گذشت شیخچنان

بنابراین از آنجا کاه اصال وجاوب،  دانست؛مشروط  را انکار کرده و خود واجبا را وجوب
وجاوب بارای یان صاورت ه االمقدمه به مقدمه، سرایت کرده و بافعلی بوده، وجوب از ذی

 شود.می های مفوته نیز تصویرمقدمه
و  ستا نیز پذیرفته شیخواجب معلق نامیده است،  فصول آنچه را که صاحبحقیقت 
طور که با بیان ؛ بنابراین، همانباشدمیدر تسمیه  فق دو عالم بزرگ، اختلاف این

نیز مشکل حل  انصاریشیخمفوته حل شد، با بیان  هایهمشکل مقدم فصول صاحب
از زمان واجب، فعلی است و سریان وجوب بر  پیشد؛ زیرا طبق این بیان نیز وجوب شومی

 1اشکال است.مفوته بی هایهمقدم
 هایهانصاری برای حل مشکل در مقدمفصول و شیخ حل صاحبراه اینکه خلاصه

شدن ، سبب مطرحکرده، واجب مشروط را انکار شیخالبته اینکه  .مفوته یکسان است
مفوته ارتباطی ندارد؛ اما برای تکمیل  ایههها با مقدمهایی شده است. این اشکالاشکال

                                                      
 .254و  242سال چهارم، درس کتاب نکاح،/ 144، سال دوم، درسکتاب بیع. شبیری زنجانی، 1
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 اشاره خواهد شد. ه آن هابحث ب
 :در این مقام دارای اشکالاتی است که به بیان آن ها می پردازیم انصاری شیخکلام 

از جمله معنای ا معانی حروف  معتقد است آخوند :تئبودن معنای هیال ( کلی
 1.کلی بوده و قابل تقیید است اتئهی

شه مفاد یمعانی حرفی جزیی باشند، وجوب، هم ،بر فرض: از مدعی خصیتأب( 
شود که معانی ست؛ بلکه گاهی از موادی مانند کتب، وجب و فرض استفاده مییت امر نئیه

 اسمیه و کلی هستند.
ق در یوجود و عدم است و تعل یر مدارکه اراده دا گویدمی  خیش :ج( امکان تعلیق اراده

پذیرد؛ چرا که ممکن است عملی محبوب مولا این مطلب را نمی 5آخوندآن ممکن نیست. 
بوده و نسبت به آن شوق اکید داشته باشد؛ اما صلاح نداند که آن را در همان لحظه طلب 

ین سبب اراده و وجوب منشأ ه اکند و بصورت معلق انشا میبنابراین طلب خود را به ؛کند
صل خطاب و انشای وجوب از همان لحظه شود؛ هر چند انده فعلی مییبه خطاب، در آ

 3بنابراین وجوب مشروط ممکن است. ؛حاصل است

 بررسی امکان واجب معلق و مشروط. 2/2

 شود:ق از جهت عقلی، در سه مورد مطرح مییتعل
 .تعلیق انشا این است که اصل انشا معلق بر حصول شرطی باشد مراد از :ق انشایتعل. الف

طور که گفته شود انشا وجوب اکرام زید معلق بر قیام وی است. این قسم از تعلیق بهمانند این
 مسلم باطل است؛ زیرا إنشا دائر بین وجود و عدم است و تعلیق در آن معنا ندارد.

مراد از تعلیق منشأ این است که اصل انشا فعلی است، اما منشأ آن بعداً  :نشأق م  یتعل. ب
که وجوب حج از حین انشا فعلی است، اما منشأ که وجوب حج شود؛ مانند اینمیحاصل 

شود. این قسم از تعلیق که در واجبات مشروط مطرح است باشد بعد از استطاعت فعلی می
التحقیق صحیح است و امکان تفکیک بین انشا و منشأ وجود دارد. شبیه این مطلب در علی

                                                      
 .49، صکفاية الأصول. خراسانی، 1
 .49ا49. همان، ص5
 .242و   242، سال چهارم، درسکتاب نکاح زنجانی،. شبیری 3
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 دو باب دیگر وجود دارد:
اگر  ،برای مثال دو وجود دارد؛باب فرض و مفروض که امکان تفکیک بین این ال ( 

؛ داردد در حال حاضر صفت شجاعت یفرض شود رجل شجاع، اسد است، گاهی ز
ن شرط را ید اکنون ایاما گاهی ز ؛شودبنابراین اسدیت برای زید در همین الان فرض می

ن صورت اسدیت برای زید در آینده فرض یادر  ،دشوینده از آن برخوردار مینداشته و در آ
 یگریت بالفعل و در دیسدأ یکیدر  اماخواهد بود؛  یفعل فرض شود. در هر دو صورت،می

 نده مفروض است.یت در آیاسد
تواند یمعلم ه باشد؛ یعنی یقیای تعلهیتواند قضمتعلق علم میباب علم و معلوم که  ب(

 یباور همه مسلمانان به معاد که امر مانندرد؛ یتعلق بگنده رخ خواهد داد، یبه امری که در آ
 است. یاستقبال

بودن انشا و یبرای فعل یچ مانعیدر باب انشا نیز که امری اعتباری و فرضی است، ه
توان به له در شرعیات شایع است؛ از جمله آن میئبودن منشأ وجود ندارد. این مساستقبالی

 :موارد زیر اشاره کرد
 ای که شرط آن در آینده تحقق یابد.مشروطهواجبات . 1
که برنده شود،  یکس یت برایکه ملک اهیمانند باب سبق و رماا قاعات یدر باب عقود و ا. 2

 نده نیز تحقّق خواهد یافت.یشدن مشروط بوده و در آت به برندهیانشا شده است؛ پس ملک
 د.شویت پس از وفات لحاظ میر که در آن حرّ یباب تدب. 2
 ت بعد از وفات در آن انشا شده است.یت که ملکیباب وص. 5
عامل، به تحقّق  یت جُعْل برایکه در آن ملک ا فله کذا یمن ردّ عبدا باب جعاله . 4
 ه است.شدمشروط  ،عمل
 باشد.میمتأخر  وو بدون تعلیق است؛ اما منشأ آن، معلق  ین موارد، فعلینشا در تمام اإ

نداشته و در  یق منشأ و تأخر آن از إنشا، اشکال عقلیتعلپس بنابر آنچه که گذشت، 
 «.ء  وقوعهیمکان شإ یعل ل  یدل لّ دأ» :خارج هم واقع شده است

مراد از تعلیق متعلق منشأ این است که اصل إنشا و منشأ  منشأ: متعلق قی. تعلج
که وجوب حج معلق بر شود؛ مانند اینباشد، اما متعلق منشأ در آینده محقق میفعلی 
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الحجه است که اصل انشا و منشأ که وجوب حج باشد فعلی است، اما فرارسیدن ماه ذی
تعلیق که در واجبات معلق مطرح شود؛ این قسم از متعلق منشأ )واجب( در آینده محقق می

ل کند که ید را وکیای زخانه که صاحبنیا مانندز است؛ یبدون هیچ خلافی جااست 
فروش )ه یاما موکل ف ،وکالت از همان لحظه توکیل فرض شده .اش را فردا بفروشدخانه
که در  باشدمینجا شبیه واجب معلق یق متعلق منشأ در ایدر فردای آن روز است. تعل (خانه

 1است. یاما واجب استقبال ،یآن وجوب فعل
)واجب معلق( و نظریه دوم )وجوب مشروط به تقریب شیخ( از  اولکه نظریه نتیجه این

اشکال هستند؛ زیرا در هر دو متعلق منشأ، معلّق شده است نظر عقلی و ثبوتی صحیح و بی
 و تعلیق در متعلق منشأ اشکالی ندارد.

 به شرط متأخر مشروطوجوب  .3

خر را أمفوته، نظریاه وجاوب مشاروط باه شارط متا هایهمقدم تصویر وجوب برایبرای  آخوند
وجاوب از  اقیاد زمان ا ماننادکه در صورت علم به حصول قید در آینده  گویدکرده و میمطرح 

جاه باشاد؛ در نتیبر انجام واجب قادر میالان فعلی و منجز است؛ زیرا به سبب قدرت بر مقدمه 
الحجاه برای مثال، وجاوب حاج باه رسایدن ذی کند؛المقدمه به مقدمه ترشح میوجوب از ذی
 5چون علم به حصول این شرط متأخر وجود دارد، وجوب از الان فعلی است. ، امامشروط است

در اشکال به این نظریه باید گفت این تصویر برای وجوب هر چند از جهت ثبوتی 
 باشد.ادله می ظاهر معقول است، اما خلاف

 کاشفیت خطاب متقدم از اراده فعلی مولا نسبت به واجب متأخر. 4

تصاویر اراده، وجوبِ مقادّمات مفوّتاه را  بودنیاز راه فعل ،انصاری خیداماد مانند ش محقق
خطااب  میتقاد دلیالمعتقد است  ومتفاوت است. ا خیشدلیل با  یو لی؛ امّا دلنموده است

است که اگار ماولا از متوق   یبر مقدّماتکه انجام مأمورٌبه  است نیبر زمان عمل، ا یشرع

                                                      
 .344، درس. همان1
 .104ا102، صکفاية الأصول. خراسانی، 5



 

 

مفو  
ت 
دما

مق
 ته

ه آی
دگا

ز دی
ا

ت
ری

شبی
می 

عظ
لله ال

ا
انی

نج
ز

   

 

15 

که مولا  ینمونه، هنگام یخواهدبود؛ برااتوان ر انجام مأمورٌبه ندنکند، مکلّ   خطابقبل، 
کرِم الض: »دیگویم است که اگر پس از آمدن مهمان،  نیخطاب ا میتقد دلیل، «إنْ جاء      یأ

بار قاادر ، مکلّا  یساتآماده ن -وهیمانند غذا و م- ییرایپذ امر به اکرام کند، چون مقدّمات
 .باشدمین او از ییرایپذ

ماولا باه عمال،  ۀاسات کاه علاقا نآبر  لیدل شود،یکه از قبل، به مکلّ  خطاب م نیهم ن،یبنابرا
 1که در ظرف خودش فوت نشود. خواهدیو از مکلّ  م دهیطلب رس ۀافزون بر شوق، به مرحل

تقدیم خطاب، تنها این نیست که اگر خطاب پس از حصول شرط بیان علّت  :اشکال
لّت تقدیم خطاب، این باشد شود، مکلّ  امکان انجام مقدّمات را ندارد؛ بلکه ممکن است ع

در نتیجه، وی قادر بر  وتواند خطاب را به مکلّ  برساند مولا در زمان تحقّق شرط، نمی که
برای قادرساختن مکلّ  بر امتثال تکلی ، پیش از تحقّق  رو، مولا؛ از اینبودامتثال نخواهد

 کند که در این صورت، تقدیم خطاب، کاش  از فعلیّتِ اراده نیست.شرط، خطاب را بیان می
بیان که اگر تقدیم خطاب صورت نقضی نیز مطرح کرد؛ بدینتوان بهاین اشکال را می

هم که پیش از بلوغ به او خطاب شده: کردن به مقدّمات آن است، کودک نابالغ برای تکلی 
ب علیك الصومُ و الصلاةُ » ج  ، باید مقدّمات این واجبات را فراهم کند؛ در «إذا بلغت  و 

نشدن گناه در حالی که تحصیل مقدّمات بر وی واجب نیست؛ زیرا ادلّۀ متعدّدی بر ثبت
 کارنامۀ کودک غیر بالغ، دلالت دارند.

لزوم تحصیل  ،حتمال وجود دارد؛ امّا اگر علّت تقدیم خطابهرچند ثبوتاً هر دو ا :پاسخ
؛ بلکه حکمت تقدیم آن بر زمان حاجت مربوط به مولا و برای قادرساختن باشدمقدّمات ن

 شویم.، گرفتار خلاف فرض میاشدمکلّ  از ناحیۀ خطاب ب
قدرت بر امتثال تکلی ، یکی از شرای  معتبر در  .ای استتوضیح مطلب، نیازمند مقدّمه

است؛ به این معنا که برای صحّت تکلی ، « قدرت عقلی»قدرت، گاهی  .صحّت تکلی  است
ای، قادر کافی است مکلّ  از زمان صدور خطاب تا زمان عمل به تکلی ، هرچند برای لحظه

 باشد.بر امتثال تکلی  داشته بر اتیان تکلی  باشد و لازم نیست حتماً در زمان عمل، قدرت
باشد، باید قدرتش در این صورت، اگر مکلّ  پیش از زمان عمل، قدرت بر امتثال داشته

                                                      
 . 535، ص1، جالمحاضرات. محقق داماد، 1



 

 

مار
، ش

ول
ال ا

س
، 1 ۀ

سال 
13

97
 

16 

را حفظ کند و اگر بداند اتیان واجب در زمان مخصوص خود، نیازمند تحصیل مقدّماتی 
شده لحاظ است که باید پیشاپیش انجام شوند، باید آن مقدّمات را فراهم سازد؛ زیرا قدرتِ 

د به زمان امتثال نیست.« قدرت عقلی»در صحّت تکلی ،   است و محدود و مقیَّ
د به زمان یا مکان ویژهامّا گاهی قدرتِ لحاظ ای شده در صحّت تکلی ، قدرتی خاصّ و مقیَّ

شود، نامیده می« قدرت شرعی»است که شارع باید آن را بیان کند. اعتبار این قدرت در تکلی  که 
 ند دلیلی خاصّ است و تا هنگامی که چنین دلیلی نباشد، معتبر، همان قدرت عقلی است.نیازم

با توجّه به این مقدّمه، اگر نکتۀ تقدیم خطاب بر زمان عمل، لزوم تحصیل مقدّمات واجب 
آید در همۀ مواردی که واجب بر تحقّق و در نتیجه، فعلیّت ارادۀ مولا بر تکلی  نباشد، لازم می

است، افزون بر اعتبارِ تحقّق آن شرط، قدرتی خاصّ و مقیّد به زمان عمل ق شدهشرطی معلّ 
کرِمهُ »باشد و این، خلاف فرض است؛ زیرا در مثالِ نیز، اعتبار شده ك زیدٌ فأ ، به این «إن جاء 

است: یکی، آمدن زید و دیگری، معناست که مولا وجوب اکرام را بر دو شرط، معلّق کرده
و نه زودتر؛ یعنی مولا قدرتی خاصّ در زمان  ،اکرام زید در ظرف آمدنِ ویقدرت مکلّ  بر 

آمدن فق  ن است که شرط، آض وفرماست؛ در حالی که عمل را در تکلی  خود لحاظ کرده
 زید است و اعتبار قدرت خاصّ)قدرت شرعی( نیازمند دلیل است.

که قدرت معتبر در صحّت تکلی ،  استآمدن زید فق  بنابراین، هنگامی شرط، 
این باشد که اگر اکرام نیازمند تحصیل  باشد؛ یعنی نکتۀ تقدیم خطاب« قلیقدرت ع»

 مقدّماتی است، مکلّ  باید از زمان صدور خطاب، آن مقدّمات را فراهم سازد.
ن شود؛ زیرا روایاتی با ایداماد نیز پاسخ داده می حققبا این بیان، نقض وارد بر کلام م

لِم  »مضمون که  حت  تّی ی  بيِّ ح  ن الص  و این تسلّم که کودک نابالغ، تکلی  و « رُفِااع  القلمُ ع 
، قدرت مخصوص در زمان بلوغ کودککند قدرت معتبر در تکلی  عقاب ندارد، اقتضا می

ب علیك الصومُ و »توان از خطاب باشد؛ بنابراین، نمی« قدرت شرعی»یعنی  ج  إذا بلغت  و 
داماد  محققدست آورد و نقضی بر کلام ، وجوب تحصیل مقدّمات پیش از بلوغ را به«الصلاةُ 

 است و مقیّد به زمان خاصّی نیست.« قدرت عقلی»شود؛ زیرا قدرت در آن موارد، وارد نمی
بنابراین، روح و اساس این راهکار نیز، پذیرفتن واجب معلّق است؛ جز اینکه در این 
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 1کنند.فعلیّتِ وجوب پیش از زمان واجب را اثبات میراهکار، ادلّۀ اثباتی، 

 امر به مقدّمات مفوّته یمتأخّر، برا جابیعلم به ا ۀناقص تیّعلّ. 5
که علت برخی دیگر از افعال قرار گیرند؛ أعم از این ،صورت علت ناقصهتوانند بهبرخی افعال می

 باشاد. یاا فعال انساان وند متعاالفعل خداکه مقارن معلول باشند یا متقدم یا متأخر و أعم از این
ترشاح است؛ توضیح علیت متأخر و متقدم نیز خواهد آماد کاه  روشنعلیت مقارن برای مقارن، 

 .استافعال متأخر برای متقدم  ۀمفوته از باب علیت ناقص ۀالمقدمه به مقدموجوب از ذی
المقدّمه به مقدّمات ترشّح وجوب از ذی :علیت افعال متأخر برای افعال متقدمالف. 

مفوّته، از باب علّیّت ناقصۀ افعال متأخّر برای افعال متقدّم است. هنگامی که انسان فعلی را 
پاشد تا مانند اینکه بذر می-آن، متأخّر است « غرض غایی»دهد که وجود واقعیِ انجام می

ب وجود خارجی، متأبه« غرض و علّت غایی» -محصول آن را برداشت کند س  خّر است؛ ح 
حسب وجود علمی، متقدّم است. انسان در این موارد، وجود علمی علّت غایی را در امّا به

فعل »معلولِ « فعل متقدّم»آورد؛ بنابراین، اینکه گیرد و پس از آن، به عمل روی مینظر می
 اشکال است؛ البتّه هنگامی که علّیّت، ناقصه باشد.باشد، بی« متأخّر

دخیل باشد « متقدّم»تواند در حصول وجود نمی« متأخّر»ود خارجی در این موارد، وج
صورت صورت علّت تامّه و نه بهشود، نه به« متقدّم»تواند سبب علم به وجود و حتّی نمی

باشد؛ خواه « متقدّم»تواند علّت ناقصۀ وجود می« متأخّر»علّت ناقصه؛ امّا وجود علمی 
 واه، محتمل.، قطعی باشد و خ«متأخّر»حصول وجود 

شود؛ یعنی گاه انسان این فرایند در اوامر و دستورهای صادرشده از انسان هم دیده می
برای دستور قطعی یا احتمالی که قرار است فردا صادر کند، امروز به مقدّمۀ آن، دستور 

دهد به این هدف که دستور قطعی یا محتمل در فردا، لغو نباشد. در این موارد نیز، قطعی می
دخالت « امر متقدّم»صورت علّت ناقصه و غایی، در حصول به« امر متأخّر»جود علمی و

آید؛ برای نمونه، چنانچه امروز فرزند مولا از دنیا برود و مولا دارد و هیچ محذوری پیش نمی
فردا دستور به تشییع جنازۀ وی بدهد، اگر تشییع فردا، مقدّماتی دارد که از اکنون باید آماده 

                                                      
 .242ا242، سال چهارم، درسکتاب نکاح. شبیری زنجانی، 1
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 کند.کردن مقدّمات را صادر میمولا از همین زمان، دستور فراهمشود، 
هم که فعلی از افعال مولاست، جریان دارد؛ « ایجاب مقدّمات مفوّته»این فرایند، در باب 

ایجاب »با در نظر گرفتنِ وجود علمی آن، « ایجاب متأخّر»یعنی مولا ممکن است برای 
باشد و اینکه اسم « ایجاب بالفعل»تواند علّتِ می «ایجاب متأخّر»باشد. پس داشته« متقدّم

ئی»یا « وجوب مقدّمی»این وجوب کنونی یا متقدّم،  باشد، واقعیّت را « وجوب نفسی تهیُّ
دهد؛ برای نمونه، برای حصول روزۀ قربی که ظرف آن از طلوع فجر است، باید پیش تغییر نمی

 شود.، دستوری برای آن صادر میرو، از قبلاز طلوع فجر، غسل جنابت کرد؛ از این
از  تواندیفعل، م کی یاحتمال ای یوجود قطع 1:ب( علیت افعال متقدم برای افعال متأخر

« فعل متأخّر» نینبود، ا« فعل متقدّم»که اگر آن  یاگونهباشد؛ به گریحصول فعل د یمباد
 ییرویمحقّق شده، ن ترشیکه پ یاز افعال انسان، بر اثرِ علم به فعل یاری. در بسشدیحاصل نم

 یکار یکس ینمونه، گاه یبرا شود؛یم «خّرفعل متأ»منشأ  رو،یکه آن ن دیآیم دیدر نفْس پد
 فعل متأخّر باشد. ۀعلّت ناقص ،یممکن است فعل ن،یبنابرا شود؛یکه بر اثرِ آن، معتاد م کندیم

 ینمونه، کس یبرا شود؛یم دهیصادرشده از انسان هم د یدر اوامر و دستورها ندیفرا نیا
لغونبودنِ  یدارد، برا یمقدّمات ،ییرایپذ نیا داندیمهمان دستور داده و م ییرایکه به پذ

. در دهدیدستور م ز،ین ییرایپذ یلازم برا یکالاها دنیمقدّمات و خر یّۀدستورش، به ته
 است.شده« امر متأخّر» ی، منشأ برا«امر متقدّم» یوجود خارج نجا،یا

دارد و دستور  انیجر شود،یهم که از خداوند متعال صادر م یدر اوامر ند،یفرا نیا
 5شود. دیجد یمنشأ دستور تواندیم نیشیپ

دارد که اگر مقدّماتش را انجام  یشارع مطلوب داندیکه مکلّ  م یدر فرض ن،یبنابرا
باور است، به  «یقدرت عقل»و خطاب هم مشروط به  شودیندهد، مطلوبِ شارع فوت م

« واجب مشروط»اگر خطاب،  یحتّ  کند،یدادنِ آن مقدّمات حکم م، عقل به انجامنگارنده
او آب فراهم  یبرا دیداند که مولا فردا تشنه خواهدشد، بایاگر عبد م نکهیهم نباشد؛ مانند ا

عمد،  یاگر عبد از رو نجا،یباشد؛ در اهم وجود نداشته یکند، هرچند خطاب مشروط

                                                      
 شده است.های مفوته نیست و از باب مناسبت بیان . این بحث مربوط به مسئله مقدمه1
 .165، سال دوم، درسکتاب صوم. شبیری زنجانی، 5
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 1عبد را مؤاخذه کند. تواندیمقدّمات را آماده نکند و در ظرف عمل، آب فراهم نشود، مولا م
 راهکار، نی: در اشودیروشن م« واجب معلّق»راهکار، تفاوتش با  نیدقّت در ا با

 است.نشده رفتهیاز زمان واجب، پذ شیوجوب و اراده پ تِ یّ فعل

 بررسی اثباتی راهکارهای ثبوتی
 از، به سه نکته باید توجّه کرد تا روشن شود ظاهر ادلّه، مطابق با کدام راهکار است:در آغ
« واجب»همان زمانِ « وجوب». ظاهر ادلّۀ شرعیّه در مقام اثبات، این است که زمانِ 1

از شیخ « واجب مشروط»از صاحب فصول و « واجب معلّق»است؛ پس راهکارهای 
، خلاف ظاهرند؛ مگر خراسانی از آخوند« رواجب مشروط به شرط متأخّ »و انصاری 

« وجوب»باشد؛ بنابراین، راهکارهای فعلیّتِ  موجود« واجب»بر « وجوب»ای بر تقدّمِ قرینه
ای بر تقدّمِ ، گرچه از نظر ثبوتی اشکال نداشتند؛ امّا تا هنگامی که قرینه«واجب»پیش از 

 آنها حلّ کرد.توان مشکل مقدّمات مفوّته را با نباشد، نمی« وجوب»
است؛ بنابراین، « واجب»این است که شرط، متقدّم بر « واجب مشروط». ظاهر ادلّۀ 2

 خلاف ظاهر است.« واجب مشروط به شرط متأخّر»راهکار 
. علم به فعلیّت ملاک، متوقّ  بر عدم دخالت قدرت در ملاک است و برای تشخیص 2

تناسبات حکم و موضوع رجوع کرد. به نظر اینکه قدرت در ملاک دخالت دارد یا نه، باید به 
در بیشترِ موارد، تناسبات حکم و موضوع بر  -و توهین جز در مواردی مانند تعظیم- رسدمی

دلالت دارد؛ در نتیجه، در بیشترِ ادلّه، با راهکارهای چهارم « عدم دخالت قدرت در ملاک»
 توان به وجوب مقدّمات مفوّته حکم کرد.و پنجم می

نباشد، تنها با  موجود« واجب» بر« وجوب»ای بر تقدّم بنابراین، از نظر اثباتی، اگر قرینه
توان مشکل مقدّمات مفوّته را حلّ می« علم به فعلیّت ملاک»و « 5فعلیّت ملاک»راهکارهای 

 .توان مشکل را حلّ کردباشد، از سه راهکار دیگر نیز، میای وجود داشتهکرد؛ و اگر چنان قرینه
معتبر باشد، آنگاه در فرضی که « قدرت شرعی»امّا اگر قدرت در ملاک دخیل باشد؛ یعنی 

                                                      
 .29همان، سال اول، درس. 1
 است.« مولا ۀاراد» جه،یو در نت «تیّ و مطلوب تیّ محبوب»مراد از ملاک، همان . 5
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 داشت. نخواهند قدرت در زمان عمل، مورد نظر شارع باشد، مقدّمات مفوّته اصلًا وجوب

 هاتطبیق
از  پایش :عدم قدرت برر نیّرت  ر زمران عمر به با علم  نیت روزه پیش از زمان واجب وجوب. 1

نکند، در  روزه؛ زیرا اگر قصد کند نیت روزه همراه با قصد قربتواجب است که انسان  روزهزمان 
را کال روز روزۀ قادرت بار قصاد  انسبت به کل روزا روزهبر فرض شرطیت قصد ا زمان واجب 

هوش یاا طلوع فجر، بیاز کرده است و پس  روزهنیّت کسی که  ۀرو شیخ طوسی روزاز این ؛ندارد
 5و بر این مطلب ادعای اجماع کرده است. 1ا خوابیده باشد را صحیح دانستهدیوانه شده ی
ب و بک یثأبک » هایبه روایت ،برای بطلان عمل مجنون در این فرع خویی محقق

بودن فرد لزوم عاقل هاناتمام است؛ زیرا از این روایت ویاما دلیل  ؛4دهکراستناد  3«عاقبأ
چه مستفاد از ادله این باشد که فردا امساک چنانشود. از طرفی در ظرف عمل استفاده نمی

مولا به تحقق مطلوب در  ۀبه حسب معمول قبلًا اراد از مفطرات با قصد قربت واجب است،
باید به حکم  کسی که علم به عدم قدرت بر نیّت در فردا داردبنابراین  ؛ظرف خود وجود دارد

 2.ودل و عقلا کاری کند که در ظرف عمل، مطلوب حاصل شعق
قتُ »از سخن شارع که فرموده:  :نماز هایهعدم جواز تفويت مقدم. 2 ل  الو  خ  إذا د 

لاةُ  هورُ و  الص  ب  الط  ج  وقت  دنیکه وجوب نماز، مشروط به فرارس شودیاستفاده م 6«و 
در وقت  یاست؛ اکنون، اگر مکلّ  بداند چنانچه به فلان مکان برود، مانعِ نمازخواندن و

 اریدر اخت مّمیوضو و ت یبرا کبداند در آن مکان در زمان نماز، آب و خا ایخواهندشد؛ 
هرچند هنوز، زمان واجب فرا  رایز ست؛ین زینخواهدداشت، آنگاه رفتن به آن مکان، بر او جا

 9.است یمولا، فعل ۀامّا اراد ده؛ینرس

                                                      
 .566، ص1، جالمبسوطو 501، ص5، جالخلاف . شیخ طوسی،1
 .501، ص5، جالخلاف. همو، 5
 .364ص، 4، جالفقیه. صدوق، 3
 .452، ص1، الصومالمستند. خویی، 4
 .291، سال سوم، درسکتاب صوم . شبیری زنجانی،2
 .5، ح 150، ص 2ج  ،تهذيب الاحکام ،طوسی. 6
 .39اول، درس ، سالصوم کتاب شبیری زنجانی،. 9
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در  قیتعل»و « در اصل وکالت قیتعل» نیب هانیفق : ر وکالت معلّقه هاهانجام مقدم. 3
لٌ  تفاوتِ  ۀدربار یاند. برخدانسته حیرا صح یرا باطل و دوم یتفاوت گذاشته و اوّل «هیفموکَّ

است و « واجب معلّق»معلّق باشد، مانند  «هیفموکّلٌ »و  یفعل« وکالت»اند: اگر آن دو گفته
آن مقدّمات، واجب و تصرّف در  یّۀباشد، ته یماتدادن وکالت، وابسته به مقدّ چنانچه انجام

« واجب مشروط»هم معلّق باشد، مانند « اصل وکالت»است؛ امّا اگر  زیجا ه،یفمال موکّلٌ 
 .یستن زیجا ه،یفموکّلٌ و تصرّف در مال  ستیواجب ن ز،یمقدّمات آن ن یّۀاست و ته

و  لیندارند و در هر دو، توک تفاوتیدو صورت از وکالت، عرفاً  نی، اباور نگارندهبه  امّا
است و از آنجا که اذن در کار، اذن در مقدّماتِ آن  یفعل ،هیفاذن در تصرّف در مال موکّلٌ 

باشد، در هر دو  هیفدر مال موکّلٌ  یدادن وکالت، وابسته به تصرّفات مقدّماتاست، اگر انجام
 «هیفدر موکّلٌ  قیتعل»و « در اصل وکالت قیتعل» نیب ز،یجهت ن نی. از ااست زیاصورت، ج

 1است. یدو صورت وکالت، تعبّد نیو تفاوت ب ستین یفرق
باید »در بحث هدی حج، در خطاب آمده است:  :حفظ قربانی موجو  پیش از احرام. 4

قدرت  5شوددله استفاده میأاز برخی  .«هدی بودی، باید روزه بگیری هدی کنی و اگر فاقد
 ؛مصلحت هدی است ۀبر هدی در ملاک وجوب آن دخالت داشته و مصلحت صوم به انداز

استطاعت در  مانند ؛تواند آن را تل  کندپس اگر شخص پیش از احرام، هدی داشت می
اما اگر  ،عت در ملاک دخیل استد؛ زیرا استطاکنتواند آن را تفویت حج که شخص می

ناچار به روزه  در ملاک هدی دخالت نداشته و شارع نیز به سبب نبود هدی، به ،قدرت
خواهد  وق کرده باشد، جواز اتلاف هدی پیش از احرام بر بحث واجب مشروط مت بسنده

خود، ثابت شده است که خطاب به هدی، بعد از احرام بستن شخص  جایبود؛ زیرا در 
فرد حتی پیش از  ،اختیار شود واجب معلق مبنی بر انصاریشیخ آید؛ حال اگر مبنایمی

مبنی بر  آخوندمبنای افرادی چون  اما در صورتی که ؛کندتواند هدی را تفویت نمیاحرام 
 3د.بوخواهد  اشکالبی اختیار شود، تفویت هدی  واجب مشروط

                                                      
 .325، سال چهارم، درسکتاب نکاح همو،. 1
شود؛ زیرا در آن حکم شده مصلحت هدی و روزه سلیمان الصیرفی استفاده میبنالله. این مطلب از روایت عبد5

 .162. ر.ک به: مباحث خارج حج، درس40، ص2، جتهذيب الأحکامبه یک اندازه است. شیخ طوسی، 
 .162، سال دوم، درسکتاب حج. شبیری زنجانی، 3
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 گیریو نتیجه بندیجمع
خطااب متقادم از  تیمشروط، وجوب مشروط به شرط متأخر، کاشافواجب معلّق، واجب 

امار باه  یمتاأخّر بارا جاابیعلم به ا ۀناقص تیّ مولا نسبت به واجب متأخر و علّ  یفعل ۀاراد
هستند کاه در رفاع مشاکل مقادمات مفوّتاه باازگو  یاگانهپنج یراهکارها ،مقدّمات مفوّته

از نظر اثباتی در  اما اند؛و قابل پذیرش اشکالی، بدر مقام ثبوتتمام این راهکارها اند. شده
واجب ظهور داشته باشاد،  بروجود قرینه، در تقدم وجوب  ه برکتب واجب صورتی که دلیل

هماان یاا واجاب معلّاق راهکاار با  ،ملاک فعلیتبه و علم  1فعلیت ملاک کاربر راه افزون
اگر بر تقادم  ولی حل است؛قابل مفوته  هایهمشکل مقدم زنیانصاری  واجب مشروط شیخ

 فعلیات مالاک و علام باه آنراهکاار با  فق  ،ای وجود نداشته باشدواجب قرینه بروجوب 
در این صورت، اگر  .که قدرت شرعی در ملاک دخیل باشد؛ مگر اینقابل حل استمشکل 

 مفوته وجوب ندارد. هایهقدرت در زمان عمل، مورد نظر شارع باشد، مقدم

 منابع و مآخذ 
 .1292، 2، چیقم: مجمع الفکر الاسلام ،الانظار مطارح ،مرتضیصاری، شیخان .1
 .ق1520، 6، چیقم: مؤسسه نشر اسلام ،زارعی علی، معلق: الاصول کفاية ی،آخوند خراسان .2
دار ، قم: ة في الأصول الفقهیةيالفصول الغرو  ،میعبدالرحبننیاصفهانی، محمدحسحائری  .2

 ق.1505، 1چ ،الاسلامیةاحیاء العلوم 
 ق.1514، 1، چپردازقم: مؤسسه پژوهشی رای ،نکاح کتاب ،سیدموسی ،زنجانیشبیری .5
 .ق1512، 2قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ ،الفقیه لايحضره من ،علیمحمدبن ،صدوقشیخ .4
 ق.1509، 1، چقم: دفتر انتشارات اسلامی ،الخلاف حسن،ابوجعفر محمدبن ،طوسی .6
 ق.1299، 2چ ،تهران: المکتبة المرتضویة ،الامامیةوط فی فقهالمبس اااااااااا، .9
 ق.1509، 2، چة: دار الکتب الإسلامیتهران ،الأحکام تهذيب اااااااااا، .9
 .1292، 1، چاصفهان: مبارک ،المحاضرات ،محمد ،محقق داماد .4

 .[تابی]، [نابی]: [جابی] ،المستند في شرح العروة الوثقی ابوالقاسم، ،خوییموسوی .10

                                                      
 و مطلوبیت و در نتیجه، اراده مولاست.مراد از ملاک، همان محبوبیت . 1


